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انسان مدارى 
ايران دوست

ــش، آن  ــال پي ــدود 7-46س ح
ــكده ادبيات  ــجوى دانش روزها دانش
ــب علاقه و ارادتى كه به  بودم. برحس
مجلات و روزنامه ها داشتم اغلب آنها 
ــته ها  را مطالعه مى كردم. از آن نوش
ــناس اهل قلم آن  چند چهره سرش
زمان كه در نشريات مختلف، مقالات 
ــتند و اغلب آنها  ــته هايى داش و نوش
ــتند را  ــعرگونه داش ــرى زيبا و ش نث

دوست داشتم.
ــالات منوچهر  ــا مق ــى از آنه يك
ــه در آن زمان  ــعيدوزيرى بود ك س
ــاپ  ــه چ ــات ب ــريات اطلاع در نش
مى رسيد و مقالات او غير از نثر زيبا 
ــه عطروبويى از  ــين، هميش و دلنش
ايران و ايران دوستى داشت كه شايد 
ــينى تفكر او با قلم زيبايش،  همنش
ــراى خواندن  ــلان مرا ب من و هم نس

مقالاتش سرذوق مى آورد.
او را از دور و از طريق نوشته هايش 
ــب  ــا اينكه يك ش ــناختم، ت مى ش
ــت داد تا در منزل آقاى  توفيقى دس
ــم يكى از  ــى كرمانى كه او ه ارونق
ــندگان آن روزگار بود و اهالى  نويس
ــتند،  ــم در آنجا حضور داش ــم ه قل
به اتفاق دوست عزيز و از دست رفته 
ــم محجوب كه  خوبمان، آقاى هاش
ــردبير اطلاعات هفتگى  معاون و س
بود به آنجا رفتم و ايشان را از نزديك 

ديدم.
ــه  ب ــن  م ــه  علاق از  ــه  ك او   
نوشته هايش بى خبر بود، آنچنان با 
بزرگوارى و روى گشاده، من نوجوان 
ــلانم را  ــر ديگر از هم نس و چند نف
به قول امروزى ها تحويل گرفت كه 
ــرويى هرگز  ــه و آن خوش آن جلس
ــد از آن  ــد رفت. بع ــادم نخواه از ي
ــب كه ديگر او را از نزديك ديده  ش
بودم بيشتر به كارها و نوشته هايش 
علاقه مند شدم و پيگيرى مى كردم 
ــى از فرزندان  ــم كه او يك و دريافت
ــواده اى با فرهنگ و  ــه و از خان مرف
ادب ايران زمين است. سعيدوزيرى 
ــال از عمرش  ــه هم اكنون 93 س ك
ــان به دنيا  ــهر زنج ــذرد در ش مى گ
ــال ها به كار نويسندگى و  آمده و س

روزنامه نگارى اشتغال داشته.
 او در سال 1337، سردبير مجله 
اطلاعات هفتگى شد و بعد از مدتى 
ــريه  به دليل موفقيت خود در آن نش
به سردبيرى روزنامه اطلاعات رسيد.

ــوداى فرهنگ  او كه از جوانى س
ــد  ــر مى پروران ــت را در س و سياس
ــراى  ــى اش ب ــه اى از زندگ در مرحل
ــان آن ايام ايران  مبارزه باتجزيه طلب
ــزب  ــه ورى و ح ــيدجعفر پيش (س
دموكرات آذربايجان) بارها جان خود 

را به خطر انداخته بود.
 سعيدوزيرى كه بعد ها به كارهاى 
سياسى پرداخت سه دوره (دوره هاى 
ــرف مردم خرم دره  21 تا 23) از ط
ــد و به مجلس راه  و ابهر انتخاب ش
يافت و پس از آن در سال 1355 كه 
نماينده مجلس شورا نبود به عضويت 
ــركت مخابرات ايران  هيات مديره ش
ــد كه به قول خودش او  برگزيده ش
ــتند) و البته كار  را (به كار گل واداش
او در شركت مخابرات چندان طول 
ــه و نهاد او  ــيد. زيراكه با روحي نكش
سازگار نبود و استعفايش را نوشت و 
از آن به بعد تا چندى پيش كه توان 
ــتر به كارهاى  ــتن داشت، بيش نوش

تحقيقى پرداخت.
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در حضور بزرگ
درباره منوچهرسعيدوزيرى

ــت وقتى  ــخت اس ــم كمى س براي
ــرم درباره  ــم تصميم بگي مى خواه
ــم كه براى اولين بار و  مردى بنويس
بدون هيچ اتوريته اى رسمى اعم از 
دولتى يا غيردولتى و فقط از جايگاه 
رفيع يك مرد فرهنگى به من حكم «نويسندگى» اعطا كرد و با فرمانى مهربانانه 
حكمم داد كه بنويس؛ واقعا برايم سخت است اما شروع مى كنم. به ياد مى آورم 
ــال ها از آن ماجرا مى گذرد، منظورم همان ديدار نخستم با جناب «منوچهر  س
سعيدوزيرى» است كه در يك محفل خصوصى كوچك و فرهنگى اتفاق افتاد. در 
همان ملاقات منجر به آشنايى بعدى مان، پس از كوتاه گپى شبانه پرسيد كه چرا 
اينهايى را كه مى گويى نمى نويسى؟ خاضعانه و شايد به رسم تعارف گفتم اختيار 
داريد مگر من نويسنده ام كه بنويسم؟ بعدها بهتر درك كردم كه پاسخش دنيايى 
از تسلط به محتواى ساختارى فرهنگ مطبوعاتى كشور بود چراكه بلافاصله با 
آن لهجه پرصلابتش گفت مگر بقيه هستند؟ و اين بود كه با پيگيرى و تشويقش 
ــروع كردم به نوشتن و همان طور كه مى بينيد هنوز هم در ادامه آن دستور  ش
ــم. در ابتداى كار از شما چه پنهان فكر مى كردم كه بعد از نشر كتاب  مى نويس
ــت  ــر جاى اولم برمى گردم اما چند ماه كه گذش همه چيز را قطع مى كنم و س
ــتقبال از نوشته هايم فرصتى براى  ــاس كردم خيلى دير شده چراكه اس احس
عقب نشينى نگذاشته بود؛ و باز ادامه دادم يعنى صادقانه اعتراف كنم نتوانستم 
ادامه ندهم. حالا به هر دليلى... كارى كه سعيدوزيرى به راحتى وقتى تصميم 
ــت انجام داد. يعنى در اوج توانايى اش قلمش را به ناگهان از كار انداخت و  گرف
به انزواى خودگزيده و درخور تاملش مشغول شد. آدم عجيبى است. به راحتى 

مى شود درباره اش چنين نظر داد كه اگر بى همتا نباشد قطعا كم همتاست... 
در زنجان زاده شد، پدرش «سعيد سلطان» از ملاكين مطرح منطقه خمسه 
بود اما خودش به جاى رسيدگى به املاك پدر از همان آغاز جوانى و در ابتداى 
ــردبيرى  راه آرمان جويانه چپ متداول آن زمان، به كار روزنامه پرداخت و س
اولين روزنامه تركى زبان زنجان را برعهده گرفت (روزنامه آذر). غايله آذربايجان 
كه فروكش كرد يكى، دو سال بعد به اتفاق ديگر آزادفكر ايران، مرحوم «خليل 
ملكى» به «نيروى سوم» ملحق شد تا بعدها با افول نيروى سوم سر از مجلس 
شوراى ملى يا به اصطلاح خودش مثلا ملى! درآورد. خودش خوب مى دانست 
كه چگونه به اين نمايندگى رسيده اما هدفش والاتر از اين حرف ها بود. معمران 
ابهر هنوز خاطرات زيادى را از برخوردهايش با مشكلات ابهر به ياد دارند. از 
بيمارستان و جاده گرفته تا مدرسه و درمانگاهى كه گويا هنوز پذيراى رايگان 
بسيارى از نيازمندان روستاهاى اطراف ابهر است و هركار ديگرى كه به نظرش 
براى مردم مطلوب مى آمد انجام داد... هنگامى كه نگاه به متجاوز از 70سال 

كارنامه متنوع فرهنگى، اجتماعى و تطور فعاليت هاى منوچهر سعيدوزيرى 
مى اندازيد از چپ آرمانگرايانه سال هاى 20 گرفته تا راست معتدل و هدفمند 
ــالى او هرچند كه براى مردم سطحى بين متعارف امروزين  سال هاى ميانس
لااقل در نظر اول احساس خوشايندى را به همراه نمى آورد اما كدامين يك از 
دوستان نزديك و آشنا به خلق وخويش هستند كه باور نداشته باشند منوچهر 
سعيدوزيرى بازيگرى در عرصه اجتماعى - فرهنگى اين جامعه بود كه اصولا با 
معيارهاى متداول نبايد سنجيده شود. او دو خصيصه بسيار مشخص را با خود 
همواره به همراه داشت اول اينكه هيچ گاه، تكرار مى كنم هيچ گاه به دريوزگى 
و مقام نرفت و دوم اينكه هرگز و در هر موقعيتى كه بود مرعوب مطلق هيچ 
ــخيصش اجازه همراهى نمى داد بى پروا مقاومت  ــد و آنجا كه تش قدرتي نش
مى كرد. داستان پيشنهادش به پهلوى دوم را آن هم با آن فضاى خشن حاكم 
بر كشور و فقط چند روز بعد از دريافت جايزه ادبى هنوز بسيارى از معمران 
به ياد دارند. به عنوان سردبير بزرگ ترين و معتبرترين نشريه آن روزها پرسيد 
ــووليت نمى دهيد تا مشكلات اجرايى كار را لمس  چرا به مخالفان كار و مس
ــان بكاهند؟ و جالب است كه بدانيد اين پيشنهاد  كنند و از كارشكنى هايش
ــتگيرى  دقيقا بلافاصله بعد از روزهايى بود كه حكومت دربه در به دنبال دس
همين مخالفانى بود كه سعيدوزيرى پيشنهاد ارجاع مسووليت به آنها كرده 
ــخن ساده اى به نظر مى رسد اما خودتان كمى در موضوع غور  بود. ظاهرا س
كنيد كه همين مطلب به ظاهر ساده در صورت اجرايى شدن مى توانست چه 
تغييرات شگفت و مثبتى را در اين كشور سبب شود كه نه براى جامعه آن 
ــل هاى پى درپى اثر گذار بماند. اينجاست كه معتقدم نقش  روز بلكه براى نس
ــنفكر دقيقا در چنين مقاطع استثنايى و نادر است كه نمايان مى شود.  روش
ارايه پيشنهادهايى از اين دست كه اوج دستاورد يك متفكر و روشنفكر واقعى 
ــى را داشته باشد كه به هر بهانه اى  ــت. نه اينكه هرروز صبح اين دلخوش اس
ــش از ياد روزنامه ها نخواهد رفت... و منوچهر سعيدوزيرى بدون  شده عكس
ــته اش خود را درخور اين  ــك توانست كه در اوج عزلت گزينى خودخواس ش
كسوت روشنفكرى نگاه دارد. عمرش طولانى كه بى هيچ سخن مبالغه آميزى 
ــطور حق بزرگى دارد و هم به طريق اولى، به گردن  هم به گردن راقم اين س
بسيارى از ديگر هموطنانم كه به هر دليلى به نوشته هايم انس و محبتى نشان 
ــه اى از تبلور دغدغه هاى گوناگون فرهنگى  مى دهند كه اين تازه فقط گوش

اين بزرگوار است.
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«بيكارى»؟! اين را گفت و زل زد به من؛ از آن نگاه ها كه تا پاسخ نگيرد، رو بر نمى گرداند. قبل 
از اينكه بخواهم پاسخش را بگويم ادامه داد كه «مى خواهى من را احيا كنى كه چه»؟ بماند 
كه من چه پاسخى دادم و چه صحبت هايى بينمان ردوبدل شد اما هرچه بود نتيجه اش شد 
گفت وگو با مردى كه سال هاست «فراموش»شده است؛ مردى كه روزى در «متن»خبرها بوده 
اسـت و امروز حتى در «حاشيه»اش هم نيسـت؛ مردى كه از نوجوانى در آرزوى «تولستوى» 

شدن بود و در نهايت هم به قول خودش «دريغا آن نهال آرزو هرگز به بار ننشست»! 
از «منوچهر سعيدوزيرى» مى گويم؛ سـردبير روزنامه اطلاعات و مجله اطلاعات هفتگى در 
سـال هايى دور؛ سـال هايى كه نسل من كه هيچ، نسل بسـيارى از پدرانمان هم تجربه اش 
نكرده اند. اما در همان سـال هاى دور (1341-1336)، منوچهر سـعيدوزيرى مجموعه اى را 
مديريت كرده، كه هنوز هم پس از پنجاه واندى سال، «شرش» به مردم نرسيده است و همواره 
مجموعه اى قابـل احترام براى مطبوعاتى ها از يك طرف و مردم از طرف ديگر بوده اسـت. 
داستان روزنامه نگارشدن سعيدوزيرى تا انتخابش به عنوان سردبير، يكى از دو روزنامه مهم و 
تاثير گذار آن سال هاى ايران، خود حكايتى است خواندنى كه شرح آن بى شك در اين مقال 
نمى گنجد اما از آنچه همگى مطبوعاتى هاى هم نسـل او درباره دوره مديريتش بر تحريريه 
«اطلاعـات» و «اطلاعات هفتگـى» مى گويند، مى توان با قاطعيت گفت كه بى شـك «عباس 
مسـعودى» در انتخابش اشـتباه نكرده اسـت و دوران او، يكى از دوران هاى موفق روزنامه 
اطلاعات در سال هاى حيات اين روزنامه بوده است. تزريق ايده و انرژى تازه در كنار مديريت 
مشاركتى، از مهم ترين دستاوردهاى سال هاى حضور سعيد وزيرى در روزنامه اطلاعات بوده 
اسـت؛ سال هايى كه امروز بايد اثر آن را بيشتر در آرشيوها جست تا در بازخوانى خاطرات 
آن سـال ها؛ چه آنكه بيشتر دست اندركاران آن روزگاران يا چهره در نقاب خاك كشيده اند 
يا نفسى و توانى براى بازگويى وقايع آن سال ها در اختيار ندارند و اگر هم دارند، به دلايلى 

ترجيح مى دهند «سكوت»كنند و سخنى چالش برانگيز را مطرح نكنند. 
منوچهـر سـعيدوزيرى چه پيش و چـه پس از دوران سـردبيرى اش بر روزنامـه اطلاعات، 
سرگذشـتى دارد تامل برانگيز و خواندنى؛ از روزهاى «سـرد» زنجان كه انتخاب اجبارى اش 
به سردبيرى نشريه رسمى «فرقه دموكرات» كه با دستور شخص «جعفر  پيشه ورى» صورت 
گرفت و آن روزها را براى او سـردتر هم كرد گرفته تا دوران نمايندگى اش از حوزه انتخابيه 
ابهر و خدمات و دسـتاوردهايى كه در تمام سـال هاى نمايندگى اش براى مردم اين ديار به 
ارمغان گذاشت و تمام روزهاى فعاليت هاى سياسى اش در نهضت ملى و جريان «خليل ملكى». 
منوچهر سعيد وزيرى به عنوان فردى كه تمام روزها و سال هايى را كه دو رقم اول آنها 13 بوده 
را ديده اسـت و اينك نزديك به 95سال دارد، يادگارى است از قرنى كه اينك در سال هاى 
پايانى آن قرار داريم؛ قرنى كه او در سال هاى بحرانى اش حضور و «مسووليت»داشته و هيچ گاه 
فراموش نكرده است كه بايد همواره در كنار مردم باشد و براى آنها بگويد و بنويسد. شايد 
از هميـن رو هم باشـد كه «احياى» او براى بازخوانى كارنامـه روزنامه نگارى اش و كنكاش در 
روزنامه نگارى آن سـال ها در كنار آشنايى نسل جديد با يكى از تاثيرگذاران سال هاى دور، 

نه نشان «بيكارى»، كه ضرورتى انكار ناپذير باشد... 

جناب آقاى «سـعيد وزيرى»! پيش از آنكه به سوالات برسم، از آنجايى كه جنابعالى  �
سال هاست كه در حاشيه هستيد و خيلى مايل نبوده ايد در متن رسانه ها حضور داشته 
باشـيد و همين موضوع به كمتر شناخته شدن شما براى نسل جديد منجر شده است، 
از بيوگرافى تـان آغاز مى كنم؛ اينكه در چه سـالى و در كجا متولد شـديد و در چگونه 

خانواده اى چشم به جهان گشوديد؟ 
من در سال 1299 در شهرستان زنجان به دنيا آمدم. خانواده ما يك خانواده نسبتا شلوغ 
ــه برادر و دو خواهر من هم كه همگى كوچك تر از من بودند در خانه ما  بود و به جز من، س
زندگى مى كردند. من فرزند ارشد خانواده بودم و پدرم هم «على نقى خان سعيدالسلطان» از 
مالكان و كارمندان عاليرتبه دولت در آن روزگاران بود. مادرم خانه دار بود و در حد معلومات 
قديمى سواد داشت. خانواده ما خانواده اى معمولى بود و مادرم بيش از پدرم اهل شعر و ادب 

و اين دست مسايل بود. 
تا چه سالى براى تحصيل در زنجان بوديد و چه سالى براى ادامه تحصيل زنجان را  �

ترك كرديد؟ 
من دوران دبستان و متوسطه را در زنجان بودم و براى ادامه تحصيل در مقطع دبيرستان 

به تهران آمدم و موفق شدم ديپلمم را در سال 1319 در تهران اخذ كنم. 
از قرار معلوم شما براى ادامه تحصيل در دانشگاه هم پذيرفته شده بوديد و به دلايلى  �

به دانشگاه نرفتيد و از ادامه تحصيل منصرف شديد؟ 
ــركت كردم و در آن آزمون  ــكده فنى دانشگاه تهران ش بله! من در آزمون ورودى دانش
پذيرفته هم شدم اما به دلايلى كه در حوصله اين بحث نيست ترجيح دادم كه تحصيل در 

دانشگاه را رها كنم و به شهر آباواجدادى ام زنجان بازگردم. 
پس از بازگشت به زنجان چه كرديد؟  �

ــت به زنجان، به عنوان دبير به استخدام اداره فرهنگ زنجان  من بلافاصله بعد از بازگش
درآمدم و به تدريس رياضى و ادبيات به دانش آموزان مشغول شدم. 

فضاى عمومى شهر زنجان در آن سال ها چگونه بود؟ چه نسبتى از مردم تحصيلكرده  �
بودند و شهر چه تعداد به قول معروف «روشنفكر» داشت؟ 

زنجان از اين حيث در آن سال ها مثل خيلى ديگر از شهرهاى ايران، شهرى متوسط بود و 
خيلى ها هنوز باسواد هم نبودند. از سوى ديگر تعداد روشنفكران زنجان هم زياد نبود و هركه 

بود را همه مى شناختند. 
از اين سـوال مى خواهم به جريان فرقه دموكرات آذربايجان و انتخاب اجبارى شما  �

به عنوان سردبير نشريه «آذر» ارگان اين حزب در زنجان برسم. واقعا چرا شما را براى اين 
سمت انتخاب كردند؟ علت اصلى مخالفت شما با اين فرقه چه بود؟ كمى از آن روزها و 

آن انتخاب برايمان بگوييد؟ 
ــتا، به خانه پدرى ام در  ــال 24 بود كه من از روس يادم مى آيد كه يكى از روزهاى آذر س
ــمت ميانه به زنجان  ــيدم قطارى را ديدم كه از س زنجان مى آمدم. زمانى كه به زنجان رس

ــتگاه، دفتر آن و پاسگاه  ــلح به محض رسيدن قطار به ايس ــده است و عده اى مس وارد ش
پليس راه آهن را به اشغال خود درآوردند. پس از مدت زمان كمى تمام شهر و مراكز مهم 
نظامى آن به اشغال نيروهاى فرقه دموكرات درآمد و اين در حالى بود كه آن روز هنوز ما 
نمى دانستيم اين افراد وابستگان اين فرقه هستند. فرداى آن روز من از طريق يكى از آشنايانم 
ــدم و به توصيه او و با توجه به موضعى كه من در برابر  ــب به خوبى مطلع ش از جريان ديش
برخى از اعضاى «حزب توده» گرفته بودم، قرار شد كه مدتى را از دست افراد فرقه، پنهان 
شوم. پنهان شدن من حدود دوماهى طول كشيد تا اينكه يك روز كه بر اثر شدت بيمارى 
مى خواستم به دكتر مراجعه كنم، به قول معروف گير افتادم! ماجرا هم اين بود كه آن روز 
«نصرت االله جهانشاهلو» رهبر كميته «حزب توده» كه از دوستان من هم بود، من را در خيابان 
شناخت و جلو پاى من ترمز كرد و من را مستقيم به محل استقرار نيروهاى فرقه دموكرات 
برد. در آنجا او كه پزشك هم بود من را معاينه كرد و ضمن معاينه، به من گفت كه انقلاب 
به تو احتياج دارد معلوم هست كجايى؟ از لحن صحبت هايش فهميدم كه مى خواهند من را 
هم جزيى از نيروهاى فرقه كنند و نخست هم به تبريز بفرستند. درست هم حدس  زده بودم 
زيرا خيلى زود مقدمات سفر فراهم شد و حتى اجازه ندادند من به منزل بروم و با خانواده 
خداحافظى كنم! به سرعت به طرف تبريز حركت كرديم و فرداى آن روز به تبريز رسيديم. 
من را به هتل بردند و خيلى با احترام و ادب از من پذيرايى كردند. چند ساعتى نگذشته بود 
كه فردى به نام «حسين اوف» معاون سردبير روزنامه كمونيست باكو به اتاق من آمد و با من 
درباره فرقه و اهميت كمك به آن سخن  گفت! بعد از كمى سخن گفتن، كاغذ و خودكارى 
ــه روى كاغذ تعهد دهم كه با فرقه دموكرات مخالفتى نكنم و  ــت ك درآورد و از من خواس
ارگان فرقه را هم در زنجان منتشر كنم. من همان لحظه خيلى سريع به او گفتم كه من نه 
روزنامه نويسى و مديريت روزنامه بلدم و نه روزنامه درآوردن به زبان تركى را و از او خواستم 
كه وقتى كه مرا قرار است نزد «پيشه ورى» ببرند، خودم نزد او به اين كار تعهد دهم؛ در واقع 
با اين ترفند مى خواستم خودم را از زير بار فشار ناشى از اين درخواست رها كنم. خوشبختانه 
او هم پذيرفت و قرار شد فردا من را به حضور نخست وزير فرقه مشرف سازند! در هواى سرد 
و برفى فرداى آن روز، من را نزد پيشه ورى بردند. او هم در همان ابتداى ملاقاتمان خيلى گرم 
از من استقبال كرد و دستور داد تا برايم چاى و شيرينى بياورند. پس از مدت زمان كوتاهى 
خيلى صريح به من گفت كه فرقه تصميم گرفته است روزنامه اش را در زنجان به وسيله تو 
كه از روشنفكران شهر هستى منتشر كند. لحن او طورى بود كه معنى آن اين بود كه من 
به اجبار بايد اين امر را بپذيرم و جالب اينكه همان زمان به من گفت تا آن موقع هم چند 
شماره از اين روزنامه را با نام من چاپ هم كرده اند و من در اين لحظه بود كه فهميدم هيچ 
راه فرارى از اين داستان ندارم؛ اينگونه بود كه من پس از خروج از دفتر پيشه ورى به عنوان 

يك روزنامه نگار، فورا به زنجان انتقال داده شدم تا مقدمات كار را بچينم. 
بعد از بازگشت به زنجان چه اتفاقى افتاد؟ پدرتان كه سابقه زندانى شدن نزد روس ها  �

را هم داشت، با اين پست شما و پذيرشش از طرفتان چه برخوردى كرد؟ 
پدرم در وهله اول از اينكه سلامت بودم خوشحال بود ولى بايد بگويم كه در همان بدو 
ورودم به خانه، او به تندى من را سرزنش كرد كه چرا همكارى با فرقه را پذيرفته ام؟ من هم 
در مقابل به او گفتم كه اگر در برابر افسر روس اسلحه به دست يا پيشه ورى كه با تهديد و 

ارعاب اين مسووليت را به من داده بود، آن را نمى پذيرفتم بايد چه مى كردم؟ 
از آن پـس يعنـى روزنامه فرقـه را شـما اداره كرديد؟ يا اين موضـوع در عمل هم  �

تشريفاتى از كار درآمد؟ 
عرض كردم كه من نه روزنامه نگار بودم نه به مديريت يك روزنامه تسلط داشتم و عملا 
ــر سياسى روس ها در زنجان بود.  اداره روزنامه با فردى به نام «باقراوف» بود كه آن زمان افس
در واقع موضوع اين بود كه آنها مى خواستند نام من در روزنامه به عنوان مدير درج شود كه 
آن روزنامه را نتوان با زنجان و مردم آن بيگانه دانست اما واقعيت آن بود كه بيشتر مطالب 
از سوى خود افسران فرقه جمع آورى و منتشر مى شد اما به هر حال اين مديريت براى من 

منجر به نوعى توفيق اجبارى هم شد. 

توفيق اجبارى؟  �
بله من از طريق موقعيتى كه در آن قرار گرفته بودم، مى توانستم مسايل و مشكلات شهر 
ــتقر در تبريز در ميان بگذارم و در چند مورد همين كار من  ــهرم را با مديران مس و مردم ش
منجر به گره گشايى از كار برخى از مردمان شهرم شد. ديگر اينكه به اعتراف تجار و بازاريان 
زنجان، من در آن سال ها توانستم با مخالفت با جابه جايى اسناد خزانه دارى آذربايجان با پول 
رايج و تحميل آن به بازار زنجان، از خطر سقوط مالى و بحران اقتصادى زنجان در آن روزگار 

بد، جلوگيرى به عمل آورم. 
علت اصلى مخالفت شـما با فرقه دموكرات آذربايجان و حاكميتشان بر آذربايجان  �

و زنجان چه بود؟ 
ــه باور من آنها ملى  ــد كه ب ــت اصلى مخالفت من با آنها در اين نكته خلاصه مى ش عل
نبودند و دغدغه هاى ملى- ميهنى نداشتند. همين عامل مهم ترين دليل براى مخالفت من 
با آنها بود. البته همين جا اين را هم اضافه كنم كه به باور من رفتارهاى دولت هاى تهران هم 
همواره در عصبانى كردن مردم آذربايجان در زمان شاه موثر بود و عجيب آنكه شاه از تجربه 
سال هاى 24 و 25 هم عبرت نگرفت و اين دست روزگار بود كه با فراهم شدن امكان سفر 
ــوى «ارس» براى مردم آذربايجان، اين مساله به شدت روشن شد كه حرف روس ها  به آن س
دروغى بيش نبوده و مردمان آن سوى ارس زندگى بسيار عقب مانده ترى نسبت به آذرى هاى 

ايران داشتند. 
بعد از پايان غايله آذربايجان چه كرديد؟  �

من در سال 26 بعد از پايان آن ماجرا به تهران آمدم و در محضر درس «علامه طباطبايى» 
و استاد «بديع الزمان فروزانفر» كسب علم كردم ضمن اينكه در همين سال در يكى از نشريات 

تهران ماجراى فرقه دموكرات را به صورت مقالات دنباله دار نوشتم و همين موضوع هم منجر 
به احضار من به ستاد ارتش «رزم آرا» شد. رزم آرا در آن ديدار به من گفت كه نبايد از جريان 
فرار افسران ارتش به آذربايجان چيزى نوشته شود و بلافاصله ادامه داد كه بايد از تهران خارج 
شوى و مدتى با مطبوعات قطع رابطه كنى. او كه مى دانست من تقاضاى استخدام در بانك 
كشاورزى را كرده ام، در پايان صحبت هايمان به من گفت كه برو و مشغول كارهاى بانك باش. 
فرداى آن روز حكم انتقال من به بانك كشاورزى خراسان به دستم رسيد در حالى كه روى 
ــته شده بود كه بايد تا سه روز ديگر در بانك كشاورزى تربت حيدريه حضور  برگه من نوش
داشته باشم. من هم همان موقع به خراسان رفتم و تا سه سال بعد از آن در شهر هاى مختلف 
خراسان مسووليت هاى مختلف داشتم مثل رياست بانك كاشمر و... البته همين جا اين را هم 
بگويم كه مهم تر از سال هاى خدمت در بانك، سال هاى اقامت در كوير و برخورد با مردمان 
ــت و خاطرات ريزودرشتى را به جاى گذاشت. خلاصه  خوب كوير بود كه برايم اهميت داش
اينكه در سال 30 به تهران بازگشتم و به رياست دفتر مركزى بانك كشاورزى منصوب شدم. 

گويا در همين زمان هم بود كه كم كم و به صورت جدى به روزنامه نگارى روى آورديد؟  �
ــتغال در بانك كشاورزى تهران، من كم كم با برخى مطبوعات تهران  بله! همزمان با اش
ــودم را آغاز كردم و همزمان به  ــحر و قيام ايران، همكارى خ مانند مجله بديع و روزنامه س
فعاليت هاى سياسى هم روى آوردم و به عضويت نهضت ملى درآمدم. مقالات من كه در آن 
زمان در روزنامه سحر چاپ مى شد، هم براى من شهرت به دنبال آورد و هم منجر به آشنايى 
من با بسيارى از چهره هاى سرشناس آن روزگاران شد و همان زمان هم بود كه من با معرفى 

يكى از دوستانم محمد فضايلى، به روزنامه اطلاعات راه پيدا كردم. 
دوران روزنامه اطلاعات به نظر مى رسد كه يكى از مهم ترين دوران هاى زندگى شما  �

در حوزه روزنامه نگارى حرفه اى بوده اسـت. از ابتدا شـروع كنيم؛ پس از معرفى محمد 
فضايلى چه اتفاقى افتاد و از سـوى چه كسـى براى كار در روزنامه اطلاعات دعوت به 

كار شديد؟ 
ــعودى» مدير روزنامه  ــما از طرف «عباس مس ــال 1336 رس پس از معرفى او، من در س
ــدم. در آغاز هم نويسنده اين روزنامه بودم  اطلاعات، براى همكارى به اين روزنامه دعوت ش
ــال 37 از طرف عباس  ــتم تا اينكه در س ــم دبيرى بخش اجتماعى آن را بر عهده داش و ه
ــردبيرى اطلاعات هفتگى منصوب شدم. اطلاعات هفتگى مجله اى بود كه  مسعودى به س
از سال 1320 منتشر مى شد و من چهارمين سردبير آن بودم و جالب است بدانيد پيش از 
ــت. اوضاع يك چندى بر همين منوال  ــردبيرى آن را بر عهده داش من هم «انور خامه اى» س
گذشت و ما در اطلاعات هفتگى به دنبال جذب مخاطبان تازه و افزايش تيراژ مجله بوديم تا 
اينكه «امينى» نخست وزير ايران شد. پس از نخست وزيرى امينى و با توجه به رابطه نزديك 
امينى با مسعودى، او مرا نزد خود فرا خواند و از رويدادهايى گفت كه در دوران نخست وزيرى 
ــد. او اين را هم اضافه كرد كه بايد روزنامه را  وى، منجر به تكان خوردن مملكت خواهد ش
براى حركت هاى بعدى آماده كنيم؛ در همين حين هم بود كه وى ناگهان رو به من كرد و 
ــت كه اعتقاد دارد كه از اين پس روزنامه را من اداره كنم و مديريت اطلاعات هفتگى را  گف
هم به معاونم بسپارم. همان زمان هم «مهندس كردبچه» سردبير وقت روزنامه را به اتاقش 
فراخواند و تصميمش را با او در ميان گذاشت و او هم با بزرگوارى اش اين تصميم را پذيرفت 
و اضافه كرد كه اتفاقا سعيدوزيرى بيشتر با مسايل سياست روز آشناست و گزينه بهترى براى 
سردبيرى اطلاعات است. مسعودى هم همان موقع دستم را گرفت و مرا به عنوان سردبيركل 
به سردبيران و دبيران و خبرنگاران و اعضاى تحريريه معرفى كرد و از همه خواست كه با من 

همكارى هاى لازم را داشته باشند. 
از همكاران مستقيمى كه در تحريريه با آنها كار مى كرديد كسانى را به خاطر داريد؟  �

ــروش»، «احمد احرار»،  ــتقيم من در روزنامه را دكتر «بهره مند»، «احمد س همكاران مس
«غلامحسين صالحيار»، «على باستانى»، «حسين شمس ايلى» و افرادى از اين دست تشكيل 

مى دادند. 
برسيم به دوران سردبيرى تان بر يكى از بزرگ ترين موسسات مطبوعاتى آن روزهاى  �

ايران... 
ــناختى كه از رفتارهاى «على امينى» داشت، فكر مى كرد من  ــعودى» با ش «عباس مس
مناسب ترين گزينه براى هماهنگ كنندگى سياسى موسسه اطلاعات در دوران نخست وزيرى 
ــران ارتش و  ــتگيرى عده اى از امي ــر حال يادم مى آيد روزى خبر دس ــتم. به ه امينى هس
بلندپايگان دولتى از سوى دادگسترى به دفتر روزنامه رسيد و من هم فى الفور تيتر فردا را 
اينگونه انتخاب كردم: «مشت قانون بر بالاى سر غاصبان حقوق ملى»! فردا كه روزنامه منتشر 
شد همه از اين تيتر شگفت زده شده بودند و برخلاف تصورى كه من از جريانات داشتم، اين 
تيتر نه مورد استقبال مردم قرار گرفت و نه مدير روزنامه و نمى دانم چرا من گمان مى كردم 
كه مردم از اينكه من در يك روزنامه محافظه كار سخن از آرمان هاى انقلابى به ميان آورده ام، 
از من تشكر خواهند كرد! به هر حال هر روز با ده ها سوژه و رويداد مى گذشت و من هم در 
تلاش بودم تا ايده هاى جديدى را در روزنامه مطرح كنم و بتوانم به قول معروف، هم تيراژ 
ــتر كنم. همه اين ماجرا ها  ــوى اطلاعات بيش روزنامه را بالاتر ببرم و هم اقبال مردم را به س

گذشت تا اينكه ماجراى بازداشت «سپهبد حسين آزموده» پيش آمد. 
همـان ماجرايى كه بـه قول معـروف منجر به «خبر خـوردن» شـما و كناره گيرى  �

خودخواسته تان از موسسه اطلاعات شد... 
بله! بازداشت آزموده از اين جهت مهم بود كه او كسى بود كه «دكتر مصدق» را محاكمه 
ــبكه حزب توده در ارتش، تعداد زيادى از افسران را  ــف ش و محكوم كرده بود و پس از كش
ــپرده بود؛ در واقع مى توان گفت كه مهم ترين خبر آن سال شايد همين  به جوخه اعدام س
بازداشت بود. در همان روزها بود كه يك روز خبرنگار ما به دفتر من آمد و روى كاغذ براى 
من نوشت كه «وزير دادگسترى در يك مصاحبه مطبوعاتى گفت كه سپهبد آزموده، آيشمن 
ايران است.» از اين خبر شگفت زده شدم! با خودم گفتم اين خبر حتما تيراژ روزنامه را خيلى 
بالا خواهد برد و با توجه به نفرتى هم كه از آزموده داشتم، با خودم در حال فكر براى انتخاب 
عكسى براى صفحه اول روزنامه بودم. اما بيشتر كه فكر كردم و آن ماجراى قبلى را هم كه با 
خودم مرور كردم، در فكر فرو رفتم كه چاپ اين خبر چه تبعاتى براى كشور مى تواند داشته 
باشد؟ واكنش ارتش چه خواهد بود؟ سرنوشت روزنامه پس از چاپ اين خبر چه خواهد شد؟ 
در حال كنكاش روى اين موضوع بودم كه بالاخره تصميمم را براى عدم چاپ اين خبر گرفتم. 
عصر فرا رسيد و كيهان با اختصاص تيتر اصلى خود به اين خبر، فروشى بى نظير كرد و چهاربار 

متوالى چاپ شد و اطلاعات روى دست باد كرد و اصلا فروش نكرد! 
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از سردبيرى اجبارىاز سردبيرى اجبارى
ارگان فرقه دموكرات تا ارگان فرقه دموكرات تا 

سردبيرى روزنامه اطلاعاتسردبيرى روزنامه اطلاعات
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علت اصلى مخالفت من با فرقه دموكرات در اين نكته خلاصه 
مى شد كه به باور من آنها ملى نبودند و دغدغه هاى ملى-ميهنى 

نداشتند. البته همين جا اين را هم اضافه كنم كه به باور من 
رفتارهاى دولت هاى تهران هم همواره در عصبانى كردن مردم 
آذربايجان در زمان شاه موثر بود و عجيب آنكه شاه از تجربه 

سال هاى 24 و 25 هم عبرت نگرفت
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